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كه برگرفته از سرچشمه بيان كنمخواهم براي مسئولين فرهنگي اصولي را مي

اي كه باور كنيم اين اصول ساختگي زلال فرهنگ، يعني قرآن كريم است، به گونه

.و بافتني نيست

)56/قصص(» أَحببت منْتهَديلاإنَِّك«: از آيه.1

ميا كه ستفاده .از آن خداستمردم توفيق هدايت: شود

)63/انفال(»قلُُوبهِِم بينَألََّفتْماجميعاً الأَْرضِفيماأنَْفَقتْ لَو«:چنين از آيهو هم

در)پيامبر خدا(فهميم كه بهترين نيروي انساني مي را اگر تمام امكانات مادي

و. خدا نباشد، كارآيي نداردي اختيار داشته باشد، تا اراده بنابراين نيروي انساني

را  و بايد از خدا بخواهيم كه ما وجود امكانات لازم است، ولي كافي نيست

.ي هدايت قرار دهد وسيله

)6/فاتحه(»المْستَقيم الصراطَ اهدنَا«: از آيه.2

و برنامههمه: فهميم مي زمند هدايت ريزي نياي مسئولان فرهنگي در هر تصميم

.الهي هستند

(21/انعام(»افتَْرىممنِأظَلَْم منْو«: فرمايد از آياتي كه مي.3 (93/انعام) )18/هود)

(68/عنكبوت( )7/صف)

.هاست انحراف در مسائل فرهنگي مصداق بالاترين ظلم: فهميم مي

)124/انعام(»رسِالَتهَ يجعلُ حيثُأعَلَم اللَّه«: از آيه.4

و ظرفيت افراد مورد توجه قرار گيرد: فهميم مي .براي سپردن مسئوليت فرهنگي، بايد لياقت
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)1/علق(»خلَقََ الَّذيربك بِاسمِ اقْرأَْ«: از آيه.5

و براي خدا باشد: فهميم مي .كار فرهنگي بايد با نام خدا

)112/هود(»أمُرتْكمَا فَاستَقم«: از آيه.6

را به خاطر اهداف ديگر:مفهمي مي و آن و مقاوم باشيم بايد در كار فرهنگي پايدار

مي. رها نكنيم مي اگر يا بينيم بعضي از بزرگان وصيت و كنند كه در مدرسه

و  را پاي اين مدرسه كتابخانه خود دفن شوند، براي آن است كه بگويند عمرم

.كتابخانه دادم

)2/صف(» تَفْعلُونلاماتقَُولُونَ لم«: از آيه.7

مي: فهميم مي مي مسئولين فرهنگي بايد خود به آنچه و . نويسند عمل كنند گويند

بي وگرنه عالم بي .ثمر خواهد بود عمل، درختي

)25/طه(» صدريلي اشْرَحرب«: از آيه.8

م: فهميم مي وسي كار فرهنگي نياز به روح بزرگ دارد، زيرا اولين درخواست حضرت

.ي صدر بود از خداوند بعد از رسيدن به نبوت تقاضاي سعه

)159/عمرانآل(»حولك منْلانَْفضَُّوا الْقلَبِْغلَيظَ فَظا كُنتْ لَو«: از آيه.9

مي: فهميم مي و خلقي عالي برخوردار باشند كساني كه كار فرهنگي .كنند، بايد از دلي نرم

)86/ص(» المْتَكلَِّفينمنَأنََاماو«: از آيه.10

بي: فهميم مي و بي توقع باشند مسئولان فرهنگي بايد افرادي .تكلف

)215/شعراء(» المْؤْمنينمنَ اتَّبعكلمنِ جناحك اخْفضو«: از آيه.11

.مسئولان فرهنگي بايد نسبت به زيردستان خود متواضع باشند: فهميم مي
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)114/طه(»علمْازِدنيربلْقُو«: از آيه.12

را فارغ: فهميم مي و خود مسئولان فرهنگي بايد دائماً در فكر رشد علمي باشند

.التحصيل ندانند

)1/قدر(» الْقَدر لَيلَةِفيأنَْزَلْناهإنَِّا«: از آيه.13

ن در شب انتخاب زمان مناسب در كارهاي فرهنگي مهم است، نزول قرآ: فهميم مي

حضرت. است» خيرٌ من الف شهر«و» ليلة مباركه«قدر بوده كه به قول قرآن

را روز عيد  هم» يوم الزينة«موسي نيز زمان مناظره با ساحران قرار داد تا مردم

و هم بيدار !شاد باشند

)4/مدثر(» فَطهَرْ ثيابكو«: از آيه.14

پان فرهنگيمسئولا: فهميم مي و آراستگي بايد از .برخوردار باشدلازم كيزگي

أسُوةٌ اللَّهرسولِفي لَكمُ«:و آيه)4/قلم(» عظيمٍخلُقٍُ لَعلىإنَِّكو«: از آيه.15

)21/احزاب(»حسنةَ

كسي كه در فكر ارشاد مردم است، بايد از كمالات اخلاقي برخوردار: فهميم مي

.ر گيردباشد، تا براي ديگران الگو قرا

)32،40، 17،22/قمر(»للذِّكْر الْقُرآْنَ يسرنَْا لَقَدو«: از آيه.16

و آسان القاء شود، كه عوام بفهمد؛مباحث فرهنگي بايد به نحوي روان: فهميم مي

)9/نساء(» سديدا قَولاً«.و خواص بپسندد) 138/عمرانآل(»للنَّاس بيانٌ«
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)256/بقره(» الدينفيإكِْراهلا«:و آيه)22/غاشيه(»بمِصيطرٍ هِمعليَلسَت«: از آيه.17

و عاشقانه: فهميم مي و آگاهانه و انتخاب و فكر مردم بايد با آزادي تغيير فرهنگ

و استبداد مي. باشد، نه با زور چرا«: گفت اين فرعون بود كه به پيروان موسي

)123/اعراف(» لَكُمآذنََأنَْ قَبلَ بِه آمنْتُم«».ديدبدون اجازه من به او ايمان آور

)39/طه(» منِّي محبةً«: از آيه.18

و: فهميم مي و دكور و برق محبوبيت واقعي از طرف خداست، نه آنكه با زرق

مدرن بدست بيايد و ابزار و ماشين و لباس و ساختمان و تابلو .ژست

باِلَّتي جادلهْمو الْحسنَةِ المْوعظَةِو بِالْحكمْةِربك سبيلِ إِلى ادع«: از آيه.19

ينهس125/نحل(» أَح(

و در مواردي راه كار فرهنگي، بهره: فهميم مي و موعظه و استدلال گيري از منطق

.جدال نيكو است

)16/يونس(»عمرا فيكُملبَِثتْ فَقَد«: از آيه.20

.او نقش مهمي داردكار در اثرگذاري،خوش سابقه بودن مسئول فرهنگي:مفهمي مي

»جذاذا فَجعلهَم«:و آيه)57/انبياء(» أَصنامكمُلأَكَيدنَّ تَاللَّهو«: از آيه.21

)58/انبياء(

مي: فهميم مي و قاطعيت استفاده و فرهنگي بايد از صلابت شود كه رهبران فكري

.ار باشنداي برخورد ويژه

)56/احزاب(» النَّبيِعلىَيصلُّونَملائكَتَهو اللَّهإنَِّ«: از آيه.22

هرگاه خواستيم دستوري فرهنگي صادر كنيم، بايد خود در عمل: شود استفاده مي

.به آن پيشگام باشيم
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)88/حجر(»هممنْأزَواجاً بِه متَّعناما إِلى عينَيكتمَدنَّلا«: از آيه.23

به: شود استفاده مي و اخلاقي جامعه نبايد چشم و تجملات امكاناترهبران فكري

.ديگران بدوزند

)25/جن(» أَدريإنِْقلُْ«: از آيه.24

نمي: شود استفاده مي را و صراحت در مواردي كه چيزي دانيم، با كمال شجاعت

را نمي .دانم اعلام كنيم كه من اين

)90/انعام(» أَجراًعلَيهأسَئلَُكُملاقلُْ«:از آيه.25

يكي از شرايط نفوذ كلام آن است كه از مردم انتظار مالي نداشته: شود استفاده مي

(باشيم اگر هدف، امرار)»االله اكبر«و اگر نكردند» الحمدالله«اگر كمك كردند.

را با درآمد ديگران  و اشتغال شد، فرد درآمد خود ميمعاش و گرفتار مقايسه كند

و تغيير كار مي و نارضايتي .شود پشيماني

)34/قصص(» منِّيأَفصْح هو«: از آيه.26

را مطرح كنيم هرگاه متوجه شديم ديگري از ما موفق: شود استفاده مي تر است، او

.و از اقرار به فضل ديگران نترسيم

)43/طه(» فرعْون إِلى اذْهبا«: از آيه.27

و يار: شود استفاده مي در مواردي نبايد به تنهايي اقدام كرد، بلكه بايد اول همفكر

و سپس حركت كرد .پيدا كرد
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)81/عمرانآل(» ...حكمْةو كتَابٍمنءاتَيتُكمُلمَا النَّبيِنَ ميثَاقَ اللَّه أَخَذَإِذْو«: از آيه.28

ا: فرمايد كه مي و خداوند و پيمان گرفت كه امروز به شما كتاب ز انبياء ميثاق

را ياري و او حكمت دادم، ولي اگر بعداً پيامبري آمد، شما بايد به او ايمان آوريد

مي. كنيد و استفاده شود كه هر مسئولي بايد آمادگي روحي براي استعفاء خود

را داشته باشد، گرچه در عمل چنين صحنه خداوند. نيايد اي پيش پذيرفتن ديگري

و حتي پرسيد آيا اقرار مي ! بله: گفتند»أقَرَْرتمُ«كنيد؟ اين ميثاق شديد را گرفت

» أَقرَْرناَقاَلوُاْ«

)1/كهف(»عوجاً لَه يجعلْ لَمو«: از آيه.29

و انحراف باشد: فهميم مي .در مسئولين فرهنگي نبايد هيچگونه كژي

)2/كافرون(»تعَبدونَماأعَبدلا«: از آيه.30

.بايد در برابر دعوت به سازش با قاطعيت برخورد كنيم: فهميم مي

)103/توبه(»علَيهِمصلِّو«: از آيه.31

و اميد دادبهبايد در كار فرهنگي،: فهميم مي .افراد اهل پذيرش، آرامش

)6/توبه(» اركاستجَ المْشْركِينَ منَ أَحدإنِْو«: از آيه.32

بر: فهميم مي و علاوه و بررسي بدهيم و مطالعه بايد به مخالفان، فرصت تحقيق

را نيز تأمين كنيم .مهلت، امنيت آنان

)128/توبه(»علَيكمُ حريص«: از آيه.33

و شور، لازمه كار مسئول كار فرهنگي است: فهميم مي .سوز



8

)29/هود(» آمنُوا الَّذينَ بِطارِدأنََاماو«: از آيه.34

و اشراف،: شود استفاده مي در مسير كار فرهنگي، نبايد براي جلب افراد پرتوقع

را از خود دور كنيم فقراء .و محرومين

)6/مدثر(» تَستكَْثرتمَنُنْلاو«: از آيه.35

دو: شود استفاده مي و فزون طلبي .ر كندمسئول فرهنگي بايد خود را از منت گذاردن

)111/بقره(» برهْانَكُم هاتُواقلُْ«: از آيه.36

و بايد با مخاطبين،: فهميم مي .استدلالي گفتگو كنيممنطقي

)137/عمرانآل(» الأَْرض فىِ فَسيروُاْ«: از آيه.37

.بايد از تجربه تاريخ بهره گيريم: شود استفاده مي

)24/فاطر(» نَذير يهافخلاَ إِلاَّ أُمةٍ منْإنِْو«: از آيه.38

.تاريخ كار فرهنگي، برابر تاريخ زندگي بشر است:شود استفاده مي

)33/فصلت(» اللَّه إِلىَدعاممنْ قَولاً أَحسنُ منْو«: از آيه.39

.دعوت به راه خدا بهترين كارها است: شود استفاده مي

)32/مائده(»جميعاً نَّاسال أَحيا فَكأَنََّما أَحياها منْو«: از آيه.40

.برابر است با حيات يك جامعه كه ارزش كار فرهنگي روي يك نفر،:فهميميم

)10/فاطر(» الطَّيب الْكلَميصعد إِلَيه«: از آيه.41

و دلنشين بود، به هدر نمي:فهميميم .رود، بلكه ماندگار است اگر سخن ما پاك
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)1/ابراهيم(» النُّور إِلىَ الظُّلمُات منَ النَّاس لتخُْرِجإلَِيكأنَْزَلْناه ابكت«: از آيه.42

.كار فرهنگي بايد نجات مردم از ظلمات به نور باشد نتيجهكه:شود استفاده مي

)39/احزاب(» اللَّهلاَّإِ أَحداً يخشَْونَلاو يخشَْونَهو اللَّهرسِالات يبلِّغُونَ الَّذينَ«: از آيه.43

و شجاعت شرط لازم براي پذيرش مسئوليت فرهنگي است:شود استفاده مي .كه شهامت

)66/انفال(» ضَعفا فيكُمأنََّعلمو عنْكُم اللَّه خَفَّف الĤْنَ«: از آيه.44

و دستوري فوق طاقت: شود استفاده مي را در نظر گرفت بايد حالات روحي مردم

و عقل آنان صادر  .نكرديا فهم

)76/انعام(» الĤْفلينَ أُحبلا قالَأَفلََفلَمَاربي هذا«: از آيه.45

و همراه شد تا زمينه: شود استفاده مي در مواردي بايد با مردم مماشات كرد

و سپس به طور قاطع اعلام موضع كرد .پذيرش فراهم شود

)55/انعام(» المْجرِمين يلُسب لتَستَبينَو«: از آيه.46

را براي مردم تبيين نمود: فهميم مي .بايد راه كج انديشان

)214/شعراء(» الأْقَْربَينعشيرَتكَأنَْذرو«: از آيه.47

را بايد از نزديكان شروع كرد: فهميم مي .كار فرهنگي

)37/احزاب(» أَدعيائهمِ أَزواجِفيحرَج نينَالْمؤْم علَى يكوُنَلالكَيزوجناكَها«: از آيه.48

مي: فهميم مي .كنند شكستن خرافات يكي از وظايف كساني است كه كار فرهنگي

)78/بقره(» يظُنُّون إِلاَّ همإنِْو«: از آيه.49

و عمل: فهميم مي و گمان باشد ما، نبايد پايه فكر .حدس
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)75/اعراف(» مرسْلٌ صالحاًأنََّ أَتَعلمَونَ«: از آيه.50

مي: فهميم مي و ترديد در ميان مردم وسوسه .كنند مخافان با ايجاد شك

)18/زمر(» أَحسنهَفيَتَّبِعونَ الْقَولَ يستمَعونَ الَّذينَ«: از آيه.51

.در امور فرهنگي بايد انتخاب احسن كرد: فهميم مي

)97/طه(» لَنحُرِّقَنَّه«: از آيه.52

.بايد با مراكز انحراف خيز برخورد انقلابي كرد: فهميم مي

 ضَربَو«و)10/تحريم(» نُوح امرأَتَ كَفَروُاللَّذينَ مثلاًَ اللَّه ضَربَ«: از آيات.53

ثلاًَ اللَّهلَّذينَ منُوالآم َرأَتن اموْرع11/تحريم(» ف(

و منفي را با هم مقايسه كرددر كار فرهنگي باي: فهميم مي .د الگوهاي مثبت

)51/قصص(» القَْوللهَم وصلْنا لَقَدو«: از آيه.54

.تداوم داشته باشدبايد كار فرهنگي: فهميم مي

)106/اسراء(» مكثْعلى النَّاسِعلىَ لتَقْرأَهَ فَرقَْناه قُرآْناًو«: از آيه.55

فر: فهميم مي .هنگي بايد تدريجي باشدكار

)12/مريم(» بِقُوةٍ الْكتابخُذ«: از آيه.56

و پيگير بود: فهميم مي .در كار فرهنگي بايد جدي

)102/عمرانآل(»تقُاته حقَّ«؛)78/حج(» جِهاده حقَّ«؛)121/بقره(» تلاوته حقَّ«:از آيات.57

ن: فهميم مي و اگر حق آن در انجام هر كاري توانيم را نميهايت درجه عنايت را داشته باشيم

)16/تغابن(» استَطَعتمُما اللَّهفَاتَّقُوا«. دهيم، لااقل از آنچه در توان داريم كوتاهي نكنيم انجام
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)60/توبه(»قلُُوبهم المْؤَلَّفةَِو«: از آيه.58

.بايد ابتدا دل آنان را به دست آورد براي كار فرهنگي روي مخالفان،: فهميم مي

)122/توبه(» كَافَّةًلينْفروُا المْؤمْنُونَ كانَما«: از آيه.59

را به يك سو سوق در برنامه: فهميم مي و مديريت فرهنگي نبايد تمام افراد ريزي

.را به كار بگيريم»طائفَة منهْم فرقَْةٍكلُِّ منْ«داد، بلكه بايد 

)122/توبه(» نَفرَلافلََو«: از جمله.60

و نبايد در مراكز: فهميم مي و هجرت كنند كارشناسان فرهنگي گاهي بايد كوچ

.علمي بمانند

)122/توبه(»إلَِيهِم رجعواإِذا قَومهم لينْذرواو«: از آيه.61

دا،منطقه زادگاه: فهميم مي .ردبراي كار فرهنگي اولويت

)122/توبه(» الدينفي ليتفََقَّهوا«: از آيه.62

.بايد عميق باشد نه سطحيمسئول فرهنگي از دين، شناخت: فهميم مي

)6/تحريم(» أَهليكمُوأنَْفُسكُم قُوا«: از آيه.63

.اند در اولويتاوو بستگان مسئول فرهنگي خود: فهميم مي

)122/توبه(» إِلَيهمِ رجعوا«: از آيه.64

.نبايد منتطر دعوت باشيم، بلكه ما بايد به سراغ مردم برويم: فهميم مي

)58/اعراف(» نَكدا إِلاَّ يخْرُجلا خَبثَ الَّذيو«: از آيه.65

»او تخم عمل ضايع نگرداندر *** زمين شوره سنبل برنيارد«: فهميم مي
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)108/انعام(» تَسبوالاو«: از آيه.66

گ ما ناسزا نيست، حتي نسبت به مخالفاندر فرهن: فهميم مي

)58/مائده(» الصلاة إِلىَ ناديتُمإِذاو«: از آيه.67

و هياهو لازم است: فهميم مي .در مواردي فرياد

)35/احقاف(» الْعزمْأوُلُوا صبرَكمَا«: از آيه.68

.لازمه كار فرهنگي استو تحملرصب: فهميم مي

)64/عمرانآل(»كلَمة إِلى تَعالَوا«: از آيه.69

اگر به تمام اهداف خود دست نيافتيم، از تلاش براي رسيدن به بعضي: فهميم مي

.ها خودداري نكنيم از آن

)6/بقره(»أنَْذَرتهَمأَعلَيهِم سواء«: از آيه.70

همه: هميمف مي .را نبايد داشتمردم انتظار هدايت

)29/فتح(» سوقهعلى فَاستَوى«: از آيه.71

مسئولين فرهنگي نبايد. در امور فرهنگي بايد روي پاي خود بايستيم: فهميم مي

آنپيشنهاد باشند كه هر مسافري با تاكسي مانند  را به هر كوچه هر مبلغي اي ها

ميببرد، بايد از همچون قطاري باشند كه فقط روي خط خودش حركت و كند

.شود مسير خارج نمي

»ءشيَعلىأنََّهم يحسبونَ«)30/اعراف(»مهتَدونأنََّهم يحسبونَ«: از آيات.72

)104/كهف(» يحسنُونأنََّهم يحسبونَ«)18/مجادله(

از: فهميم مي ماكارهابسياري و در واقع سرگرمي استي .در دنياي خيال كار است
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)4و3/غاشيه(»حامية نَاراتصَلى نَّاصبة عاملَةٌ«: از آيه.73

و چه بسا تلاش: فهميم مي و زحماتي كه پايانش دوزخ است، زيرا گرفتار ريا ها

و منت مي و غرور و عجب .شود سمعه

)101/عمرانآل(» رسوله فيكمُو اللَّه آياتعلَيكُم تُتلْىأنَْتُمو تَكْفُروُنَ كَيفو«: از آيه.74

االله(مكتب: راه نجات دو چيز است: فهميم مي (رسوله(، رهبر)آيات همان كتاب)

و عترتي و بچشمزهو ما بايد در كار فرهنگي) االله و نسبت به مكتب را بچشيم انيم

آ و عاشق كنيمسماني عاشرهبران .ق شويم

،)7/فرقان(»الأْسَواقِفييمشيو«،)110/كهف(» مثلُْكُمبشَرٌأنََا«: از آيه.75

)32/مؤمنون(»رسولا فيهِم«،)129/بقره(» منهْمرسولاً«

نه: فهميم مي و مركب مسئولين فرهنگي بايد طبيعي باشد، و مسكن زندگي

و از اينكه ممكن است تحقير شويم، نترسيم سل يمشُونَ الَّذينَ الرَّحمنِ عبادو«طنتي

)63/فرقان(»هوناً الأَْرضِعلىَ

)25/حديد(»باِلقْسط النَّاس ليقُوم«: از آيه.76

و: فهميم مي و قيام جامعه شود، نه ركود كارهاي فرهنگي بايد موجب حركت

در سيماي دين.م باشدقيام مرد» المْيزانو الْكتاب معهمأنَْزَلْنا«ي بايد ثمره.جمود

و حركت :نگاه كنيد به اين آيات. نهفته است قيام

-»ُرقمْ2/مدثر(»فَأَنذ(-»ًيامالنَّاس قل «)وا«-)97/مائدهأَقيم«

»القْيامةِ«-» قائماً«-»قوَامين«-

»استقَاموا«-)25/حديد(» ليقوُم«-)3/بينه(» قَيمة«-

و پايداري نهفته استي اينها مسئله كه در همه .ي قيام
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)177/بقره(» الْبرِ لكنَّو ... تُولُّواأنَْ الْبرَِّ لَيس«: از آيه.77

»بل الْسخي... لْسخياليَس«و» بل الْزّهد... الْزّهد لَيس«:و از روايت

را: فهميم مي و هم نقاط منفي مسئولين فرهنگي هم روي نقاط مثبت تأكيد كنند

.مطرح كنند

)142/بقره(» السفهَاء سيقُولُ«: از آيه.78

.، ما جواب را آماده داشته باشيماز سوي مخالفان بايد قبل از طرح شبهه: فهميم مي

)90/انعام(» اقْتَده همفَبهِدا«: از آيه.79

راه: فهميم مي و به اسم ابتكار، بايد هاي حق طي شده اولياي خدا را پيروي كنيم

را از بين نبريم نوآوري، سنت .هاي خوب ديگران

)13/لقمان(»لابنه لُقمْانُ قالَإِذْو«: از آيه.80

عي: فهميم مي ب نيست، خداي خالق از لقمان مخلوق نقل كلام خوب از ديگران

.كند مطلب نقل مي

)20/نمل(» الطَّير تَفَقَّدو«: از آيه.81

و احوالپرسي كرد: فهميم مي .بايد از زيردستان تفقد

)164/عمرانآل(» يعلِّمهمو يزكَِّيهِم«: از آيه.82

بر: فهميم مي .تعليم مقدم استدر مسائل فرهنگي تزكيه

)101/يوسف(» مسلماً تَوفَّني«: از آيه.83

.ها، بايد نگران عاقبت كار خود باشند حتي يوسف: فهميم مي
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)96/طه(» نَفْسيلي سولتَ كَذلكو فَنَبذْتهُا الرَّسولِأثََرِ منْ قَبضَةً فَقَبضتْ«: از آيه.84

مي:مفهمي مي را سامري .كند اگر هواي نفس با آثار رسول مخلوط شد، انسان

للنَّاسِ يقوُلَ ثُم النُّبوةَو الْحكْمو الْكتاب اللَّهيؤْتيهأنَْ لبشَرٍ كانَما«: از آيه.85

)79/عمرانآل(»لي عباداً كُونُوا

كم: فهميم مي را ابزاري براي استثمار ديگران خودالات مسئولان فرهنگي نبايد

كنقرار ده و از آن سوء استفاده .ندند

)79/عمرانآل(» تَدرسون كُنْتُمبمِاو الْكتاب تُعلِّمونَ كُنْتُمبمِاربانيينَ كُونُوا«: از آيه.86

دا: فهميم مي و تدريس و تعليم . ئمي كتب آسماني استراه رباني شدن، علم دين

و چلهّ نشيني( )نه تصوف

لأَكَلَُواْربهِممن إِلَيهِمأنُزِلَماو الْانجِيلَو التَّورئةَأقََامواْأنَهُم لَوو«: از آيه.87

)66/مائده(» أَرجلهِم تحتْمنو فَوقهِم من

ميو كاراقامه قرآن: فهميم مي را نيز رونق .بخشد فرهنگي واقعي، اقتصاد جامعه

ماو الْانجِيلَو التَّورئةَ تُقيمواْحتىء شىعلى لَستُم الْكتَابِيأَهلَ«: از آيه.88

)68/مائده(»ربكمُمن إِلَيكُمأنُزِلَ

و پوچي قرآ اگر نتيجه كار فرهنگي، اقامه: فهميم مي ن نباشد، كارهاي ما پوك

.است

)108/يوسف(»بصيرةٍَعلى اللَّه إِلىَ أَدعوا«: از آيه.89

.كار فرهنگي بايد بر اساس بصيرت باشد: فهميم مي
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)285/بقره(» إِلَيهأنُْزلَِبمِا الرَّسولُ آمنَ«: از آيه.90

ميمسئو: فهميم مي را به آن دعوت كنند، لين فرهنگي بايد خودشان به آنچه مردم

.داشته باشند ايمان

)225/شعراء(»يهيمون وادكلُِّفيأنََّهم تَرَ لَمأَ«: از آيه.91

و وحي: فهميم مي نبايد در هر وادي وارد شويم، بلكه بايد راهي را بر اساس عقل

.كنيمبانتخا

)39/يونس(» بِعلمْه يحيطُوا لَمبمِاكَذَّبوابلْ«:هاز آي.92

را تكذيب نكنيم: فهميم مي .اگر به چيزي علم نداريم آن

ما«:و پاسخ پيامبر كه فرمود)15/يونس(»هذا غَيرِ بِقُرآْنٍ ائتْ«: جملهاز.93

» نَفْسي قاءتلْ منْأبُدلَهأنَْلي يكُونُ

.شود هاي نابجا جامعه نبايد تسليم خواستهرهبر فكري:فهميم مي

)83/قصص(» الأَْرضفيعلُوايريدونَلاللَّذينَ نَجعلهُا الĤْخرةَُ الدارتلكْ«: از آيه.94

در قيامت در زمين دارند طلبي ده برتريكساني كه به نحوي ارا: فهميم مي

.جايگاهي نخواهند داشت

)251/بقره(»يشاء مما علَّمهو الْحكْمةَو الْملْك اللَّه آتاهو جالُوت داود قَتَلَو«: از آيه.95

مي: فهميم مي .شود الطاف الهي حكيمانه به افراد داده

)6/كافرون(» دينِليو دينُكُم لَكُم«: از آيه.96

. هاي نابجاي مخالفان سازش كنيم نبايد در برابر درخواست: فهميم مي
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)43/نجم(»أبَكىو أَضْحك هوأنََّهو«:از آيه.97

و خنده هردو ابزار مجاز براي كار فرهنگي: فهميم مي .اند گريه

)34/رطو(» مثلْه بِحديثفلَْيأْتُوا«:از آيه.98

.طلبي كرد در صحنه فرهنگي گاهي بايد مبارزه: فهميم مي

)49/مائده(» إِلَيك اللَّهأنَْزَلَما بعضِ عنْ يفْتنُوكأنَْ احذَرهمو«:از آيه.99

.حتي شخص پيامبر بايد مراقب نفوذ فرهنگي دشمن باشد: فهميم مي

)22،23/خرفز(» آباءنا وجدناإنَِّا«:از آيه.100

.اند پيمود به نام ميراث فرهنگي نبايد هر راهي كه ديگران رفته: فهميم مي

)78/آل عمران(» يعلمَون همو الْكَذب اللَّهعلىَ يقُولُونَ«:از آيه.101

و برنامه: فهميم مي مي دشمنان با آگاهي .زنند ضربه

)96/اعراف(» الأَْرضو السماء منَ بركَاتعلَيهِمالَفَتحَن اتَّقَواو آمنُوا«:از آيه.102

و فرهنگ بازده اقتصادي دارد سرمايه: فهميم مي .گذاري روي فكر

)118/آل عمران(» خَبالايأْلُونكَُملا«:از آيه.103

.اولين تهاجم دشمن ضربه فكري است: فهميم مي

)113/اعراف(»عليم ساحرٍ بِكلُِّ«:از آيه.104

مي: فهميم مي را از تمام نقاط جمع تا دشمن تمام نيروهاي متخصص خود كند

.ضربه سنگين تري وارد كند
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)2/تكاثر(» المْقابرِ زرتُم حتَّى«:از آيه.105

كه: فهميم مي را گاهيخطر آمار زدگي به حدي است ميهم مردگان .كنند شمارش

)97/توبه(» نفاقاو كُفْراًأشََد عرابالأَْ«:از آيه.106

از،افراد دور از فرهنگ: فهميم مي و و منافقان قرار گرفته گاهي آلت دست كافران

مي منطق خود آنان بي .شوند تر

)47/نساء(»معكُملمامصدقاً«:از آيه.107

و: فهميم مي را بپذيريم و عقائد خوب ديگران .اقرار كنيم بايد گفتار

)78/هود(» لَكمُأطَهْرُ هنَّ بناتي هؤُلاء«:از آيه.108

را در مبارزه با منكرات فرهنگي بايد ابتدا راه: فهميم مي و حلال هاي مجاز

.گسترش دهيم

)6/نوح(» فراراً إِلاَّدعائي يزِدهمفلََم«: از آيه.109

را،ش وجود نداردزمينه پذيرافراد در بعضي: فهميم مي بيش از تكليف خود

.خسته نكنيم

)4/ابراهيم(» قَومهبلِسانِ«:از آيه.110

و ادبيات مخاطب آشنا باشيم: فهميم مي .بايد با اخلاق

)28/قلم(» لَكمُأقَلُْ لَمأَأوَسطهُم قالَ«:از آيه.111

از: فهميم مي .تها بهره گرف فرصتهمه براي ارشاد بايد
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)8/ابراهيم(» لَغَني اللَّهفإَنَِّجميعاً الأَْرضِفي منْوأنَْتُم تَكْفُروُاإنِْ«:از آيه.112

.دعوت نبايد به تملق كشيده شود: فهميم مي

)5/نوح(»نهَاراًو لَيلاً«:از آيه.113

.كار فرهنگي بايد دائمي باشد: شود استفاده مي

)48،49/مائده(» أَهواءهم تَتَّبعِلا«:از آيه.114

.دنهاي ديگران باش فكري نبايد تابع هوسانرهبر: فهميم مي

)52/طه(»ربي عنْدعلمْها قالَ«:از آيه.115

. هايي كه در جوابش امكان فتنه است بايد دوري كرد از پاسخ دادن به سوال: فهميم مي

)10/عبس(»تلَهَى عنْهفأَنَتْ«:يو آيه)6/عبس(»تصَدى لَهفأَنَتْ«:از آيه.116

و گمنام برخورد دوگانه با افراد: فهميم مي .جامعه ممنوعسرشناس

)12/احقاف(» رحمةو إِماماً موسىكتاب قَبله منْو«:از آيه.117

ار: فهميم مي و كار آنها .ج نهادبايد به پيش كسوتان

 المْسيحإنَِّما الْحقَّ إِلاَّ اللَّهعلىَ تَقُولُوالاو دينكُمفي تَغلُْوالا«:از آيه.118

) 171/نساء(» مرْيم ابنُ عيسى

و افراط در امور ديني بايد جلوگيري كرد: فهميم مي .از غلو

)44/ونمومن(» تَتْرارسلَنا أَرسلْنا«:از آيه.119

.كار فرهنگي بايد پيوسته باشد: فهميم مي
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)23/الزمر(» الْحديث أَحسنَ نَزَّلَ اللَّه«: از آيه.120

.بايد ارائه مكتب به نحو احسن باشد: فهميم مي

)43/نساء(» سكارىأنَْتُمو الصلاةَتقَْربَوالا«: از آيه.121

. بايد تدريجي باشد مبارزه با منكرات: فهميم مي

) 219/بقره(»أكَْبرإثِمْهماوللنَّاسِ منافعو«: از آيه.122

و مفاسد يك عادت فرهنگي: فهميم مي و سپسرا ابتدا بايد بين منافع مقايسه كرد

. حكم نمود

)20/مزمل(» تَيسرما فَاقْرؤَاُ«: از آيه.123

. آمادگي مخاطب را در نظر گرفتميزان بايد: فهميم مي

 استسَقىإِذو«:و از آيه)87/يونس(» بيوتاًبمِصرَ لقَومكمُا تَبوءا«: از آيه.124

)60/بقره(» موسى

اگر بتوانيم مشكلات مادي مردم را حل كنيم، بستري براي انجام: شود استفاده مي

. كار فرهنگي خواهد بود

)53/احزاب(» فَانْتشَروُا طَعمتُمفإَِذا«: از آيه.125

و پذيرايي باشد كار فرهنگي بايد با زمينه: شود معلوم مي .هاي ميهماني

) 176/اعراف(» الْقصَص فَاقصْصِ«: از آيه.126

و تاريخ استفاده كرد: فهميم مي . در كار فرهنگي بايد از قصه
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)31/مائده(» غُراباهاللَّ فَبعثَ«: از آيه.127

و دنياي حيوانات نيزمي: فهميم مي و حركت مردم از طبيعت توان براي رشد

. استفاده نمود

)128/آل عمران(»ءشيَ الأْمَرِمنَلكَ لَيس«: از آيه.128

و توان خود چيزي را ادعا نكرد: فهميم مي و بيش از جايگاه . بايد با صداقت بود

)199/بقره(» النَّاس أَفاض حيثُ منْ أَفيضُوا ثُم«: از آيه.129

و: فهميم مي و خط ويژه از مردم جدا نشويم .اي براي خودمان باز نكنيم راه

) 185/بقره(» الْيسرَ بِكُم اللَّه يريد«: از آيه.130

را براي انسان آسان: فهميم مي . خواسته است خداوند دين

)7/شرح(» فَانصْب فَرَغتْفإَِذا«: از آيه.131

. در كار فرهنگي بازنشستگي نداريم: فهميم مي

)9/صف(،)28/فتح(،)33/توبه(»كلُِّه الدينِعلىَ ليظهِْرهَ«ِ: از آيه.132

. چشم انداز ما به تاريخ اميدبخش است: فهميم مي

)77/يوسف(» نَفْسهفي يوسففأَسَرَّها«:هاز آي.133

و به رو نياورد: فهميم مي و در دل پنهان كرد . گاهي بايد تهمت را شنيد

)82/اعراف(»قرَْيتكُم منْ أَخْرِجوهم«: از آيه.134

را هم چشيد: فهميم مي .گاهي بايد بار تبعيد
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)6/حجر(»لمَجنُونكإنَِّ«: از آيه.135

را هم شنيد: فهميم مي . بايد تحقير

)67/اعراف(»سفاهةبي لَيس«)61/اعراف(»ضلاَلةَبي لَيس«: از آيه.136

بي: فهميم مي را بايد با متانت داد پاسخ . خردان

)46/هود(» أَهلك منْ لَيسإنَِّه«: از آيه.137

. وابستگان اگر در خط حق نباشند بايد طرد شوند: فهميم مي

)102/بقره(»يضُرُّهمما يتَعلَّمونَ«: از آيه.138

. غلط است» دانستن هر چيز بهتر از ندانستن آن است«شعار: فهميم مي

)101/مائده(»أشَْياء عنْتسَئلَُوالا«: از آيه.139

و مباحث فكري طبقه: فهميم مي هر معارف و طرح هر موضوعي براي بندي دارند

.فردي در هر سني جايز نيست

)47/طه(» الهْدى اتَّبع منِعلى السلامو«: از آيه.140

.به افراد منحرف حتي سلام نبايد بكنيم: فهميم مي

)17/شعرا(»إسِرائيل بني معنا أَرسلْ«: از آيه.141

و ستم باشد: فهميم مي .رهبر فكري بايد به فكر نجات مردم از ظلم

)123/نسا(» الْكتاب أَهلِ أَمانيلاوبأِمَانيكُم لَيس«: از آيه.142

بي: فهميم مي ك بايد در مقابل انتظارات .ردجا مقاومت
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)120/بقره(» النَّصارىلاَو الْيهود عنكْ تَرْضى لَنْو«: از آيه.143

.نبايد در فكر راضي كردن همه باشيم: فهميم مي

)66/كهف(»رشْداًعلِّمتمما تُعلِّمنِأنَْعلى أَتَّبِعكهلْ«: از آيه.144

.بايد به سراغ علمي برويم كه در آن رشد باشد: فهميم مي

)258/بقره(» كَفرَ الَّذي فَبهتِ«: از آيه.145

و استدلال بايد به گونه: فهميم مي كه منطق .ضربه فني شودمخالفاي قوي باشد

)70/احزاب(» سديدا قَولاً قُولُوا«: از آيه.146

و استوار باشد:دشو استفاده مي .كار فرهنگي بايد محكم

)104/بقره(» انْظُرنْاقوُلُواو راعنا تَقوُلُوالا«: از آيه.147

.از كلماتي استفاده كنيم كه دشمن آن را دستاويز قرار ندهد: شود استفاده مي

)1/قلم(» يسطُروُنماو الْقلََمِون«: از آيه.148

.ابزار كار فرهنگي قداست دارد: فهميم مي

)133/بقره(» لبنيه قالَإِذْ المْوت يعقُوبحضَرَ إِذْ«: از آيه.149

.حتي در آستانه مرگ نبايد از كار فرهنگي دست كشيد: فهميم مي

)39/يوسف(» متَفَرِّقوُن أَربابأَ السجنِ صاحبيِيا«: از آيه.150

.براي كار فرهنگي بايد با مخاطب محترمانه رفتار كرد: فهميم مي

)15/اسرا(»رسولا نَبعثَ حتَّى معذِّبينَ كُنَّاماو«: از آيه.151

را عذاب نمي: فهميم مي .كند بدون كار فرهنگي خداوند كسي
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)2/مدثر(»أنَْذرفَ قُم«: از آيه.152

و انزوا كاري از پيش برده نمي با گوشه: فهميم مي .شود گيري

)2/مزمل(»قلَيلاً إِلاَّ اللَّيلَ قُمِ«: از آيه.153

و رهبران فكري بايد مناجات: فهميم مي و از دو منبع قرآن هاي شبانه داشته باشند

.بگيرند نماز انرژي

)51/كهف(»عضُدا المْضلِّينَ متَّخذَ كُنتْماو«: از آيه.154

.نبايد در كار فرهنگي از هركس كمك گرفت: فهميم مي

)17/توبه(» اللَّه مساجِد يعمروُاأنَْللمْشْركِينَ كانَما«: از آيه.155

.ر ديني نبايد از افراد غير ديني كمك مالي بگيريمدر امو: فهميم مي

)24/انفال(» يحييكمُلمادعاكُم«: از آيه.156

حقيقت كار فرهنگي ايجاد يك حيات معنوي در مخاطب است نه انتقال: فهميم مي

و اصطلاحات .علوم

)14/يس(» بِثالث فَعزَّزنا«: از آيه.157

را تقويت كرد: فهميم مي .گاهي بايد با اعزام نيروي تازه نفس، نيروهاي قبلي

)36/نحل(» الطَّاغُوت اجتَنبواو اللَّه اعبدواأنَِ«: از آيه.158

و مبارزه با طاغوت است: فهميم مي .محور كار فرهنگي دعوت به يكتاپرستي

)3/عصر(» بِالصبرِ تَواصواوباِلْحقِّ تَواصواو«: از آيه.159

و عمل: فهميم مي .كار فرهنگي است،راه نجات از خسارت در كنار ايمان
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)45/عنكبوت(» تَنهْى الصلاةَإنَِّ«: از آيه.160

فر: فهميم مي .هنگي استنماز از مهمترين عوامل كار

)88/هود(» استَطَعتما الإِْصلاح إِلاَّ أُريدإنِْ«: از آيه.161

را ادامه داد: فهميم مي و تا آخرين رمق بايد ان و مكان ندارد .كار فرهنگي زمان

)61/بقره(،)21/آل عمران(» النَّبيِين يقْتلُُونَ«: از آيه.162

.اند انبيايي براي ارشاد، تا مرز شهادت پيش رفته: فهميم مي

)177/بقره(» المْغْربِو المْشْرقِِ قبلَ وجوهكمُتوُلُّواأنَْ الْبِرَّ لَيس«: از آيه.163

بي: فهميم مي را بايد از مباحث روزمره .نتيجه بازداشت جامعه

)17/انفال(» رميتإِذْرميتماو«: آيه از.164

.ما ضامن وظيفه هستيم نه نتيجه: فهميم مي

)249/بقره(»قلَيلَةٍفئَةٍ منْ كَم«: از آيه.165

گ: فهميم مي .ذاشتاگر خدا بخواهد كار به ظاهر كوچك، اثرات بزرگي خواهد

)51/يوسف(» الْحقحصحص الĤْنَ«: از آيه.166

مي در همين دنيا پرده: فهميم مي و چهره ها كنار و باطل روشن رود هاي حق

.شود مي
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)43/نسا(» تَقوُلُونما تَعلمَوا حتَّى سكارىأنَْتُمو الصلاةَتقَْربَوالا«: از آيه.167

.بايد انجام كار فرهنگي براساس آگاهي باشد: فهميم مي

)30/احزاب(» ضعفيَن الْعذابلهَايضاعفمبينَةٍ بِفاحشَةٍ منْكُنَّيأتْ منْ«:از آيه.168

.از حساب ساير افراد عادي جداستهاي فرهنگي، ديني چهرهحساب: شود استفاده مي

)34/فصلت(» أَحسنهي بِالَّتيادفعَ«: از آيه.169

.در كار فرهنگي بايد تهاجم اخلاقي داشت: فهميم مي

)168/شعرا(» الْقالين منَ لعملكُمإنِِّي«: از آيه.170

.بايد با انحراف بد باشيم نه با منحرف: فهميم مي

)128/توبه(» عنتُّمماعلَيه عزيزٌ«: از آيه.171

و سختي مردم را ما لمس كنيم: فهميم مي .بايد رنج

)58/توبه(» الصدقاتفييلمْزكُ منْ منهْمو«: از آيه.172

.شودميزبان دخالت در امور مالي حتي براي پيغمبر هم بستر نيش: فهميم مي

)83/يونس(» قَومه منْ ذُريةٌ إِلاَّلموسى آمنَفمَا«: از آيه.173

.نسل نو براي كار فرهنگي آمادگي بيشتري دارند: فهميم مي
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)138/اعراف(» آلهةٌلهَمكمَا إِلهاًلنَا اجعلْ«:ز آيها.174

مي: فهميم مي و فرهنگ انسان اثر .كند محيط در فكر

)41/مريم(»إبِراهيملْكتابِافي اذْكرُْ«:و آيه)16/مريم(»مرْيم الْكتابِفي اذْكرُْ«:از آيه.175

راه: فهميم مي .هاي كار فرهنگي تجليل از بزرگان است يكي از

)41/حج(»أقَاموا الصلاةَ الأَْرضفي مكَّنَّاهمإنِْ الَّذينَ«: از آيه.176

.وظيفه حكومت اسلامي كار فرهنگي است: فهميم مي

«كَرَّمنا«: از آيه.177 «فضََّلْنا» «ْنَفَخت نْ فيهوحي مص29/حجر(»ر )72/و

)30/بقره(»خلَيفَة الأَْرضِفي جاعلٌإنِِّي«)4/تين(»تَقْويمٍ أَحسنِ«

و جايگاه انسان انگيزه: فهميم مي و اثرگذاري است توجه به عظمت .اي براي اثرپذيري

) 116/مائده(» هينإِل أُميو اتَّخذوُنيللنَّاسِقلُتْأنَتْأَ«: از آيه.178

.ديوار بشنودتا در امور فرهنگي بايد گاهي به در بگوييم: فهميم مي

)4/قريش(» جوعمنأطَْعمهم الْبيت الَّذى هاذاَربفلَْيعبدواْ«: از آيه.179

.تأمين نيازهاي جدي مردم بستري براي دعوت آنهاست: فهميم مي

)1/تحريم(» أَزواجكِ مرْضات تَبتَغي«: از آيه.180

.همسر خود قرار بگيرندنابجاي هاي رهبران فكري نبايد تحت تأثير خواسته: فهميم مي
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)32/طه(» أَمريفيأشَْركِْهو«: از آيه.181

.براي بعضي امور فرهنگي بايد به سراغ همكار برويم: فهميم مي

) 112/طه(» مؤْمن هوو الصالحات منَ يعملْ منْو«: از آيه.182

.ها توجه شود بايد به انگيزه: فهميم مي

)9/قلم(»فيَدهنُون تُدهنُ لَوودوا«: از آيه.183

.مندند ما را به سازش بكشند ديگران علاقه: فهميم مي

)72/آل عمران(» آخرهَ اكْفُروُاو النَّهارِ وجه آمنُوا«:از آيه.184

.هاي فرهنگي دشمن غافل نشويم از تاكتيك: فهميم مي

)72/انفال(»ءشيَ منْ ولايتهِم منْ لَكُممايهاجِروُا لَمو آمنُوا الَّذينَو«:از آيه.185

و رفاه طلب بسنده كرد: فهميم مي .نبايد به محققين راكد

)141/نساء(»سبيلا المْؤْمنينَعلىَللْكافرينَ اللَّه يجعلَ لَنْو«: از آيه.186

.در مديريت فرهنگي نبايد نتيجه آن سلطه كفار شود: فهميم مي

وحده اشمْأَزت«: از آيه.187 رَ اللَّهُذك هم ...و إِذا دونه إِذا منْ ذكُرَ الَّذينَ إِذا

)45/زمر(»بشروُنيستَ
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از: فهميم مي را و غربي، ما در كارهاي فرهنگي نبايد عناوين پرطمطراق امروزي

و به آن .ها دل خوش كنيم معارف ناب ديني بازدارد

مائَةَ عامٍ ثُم بعثَه«:از آيه.188 اللَّه 259/بقره(»أََماتَه (

كه رسيدن به يك حقيقت،: فهميم مي يك پيامبر صد سال بايد آن قدر ارزش دارد

و زنده شود، تا نكته .اي بفهمد بميرد

بهِأَ«:از آيه.189 بمِا لَم تُحطْ ْطت22/نمل(» ح(

هم ممكن است پرنده: فهميم مي را بداند كه سليمان ازي كوچكي مطلب مهمي

!خبر باشدبيآن

للَّه مثْنىأنَْ تَقُو«:از آيه.190 )46/سبأ(» فُرادىو موا

و عدة نباشيم: فهميم مي .در قيام براي خدا، منتظر عده

في الأَْمر«:از آيه.191 مهشاوِر 159/عمرانآل(»و (

و علم بالاترين عقل: فهميم مي . ها نيز بايد مشورت بگيرد ها

)2و1/يس(»و الْقُرءْانِ الحَكيم،يس«:از آيه.192

و از حكمت: فهميم مي و استحكام بوده متون فرهنگي بايد داراري استواري

. برخوردار باشد
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ربك الأْكَْرمَ«و آيه)6/انفطار(» ما غَرَّك بِربَك الكَْريم«:از آيه.193 و )3/علق(»اقْرأَْ

.او با صفت اكرم خلقت انسان با صفت كريم الهي همراه است، ولي فرهنگ: فهميم مي

)4/مائده(» مكلَِّبين«:جملهاز.194

ت: فهميم مي كه،ا آنجاست كه اگر سگ هم آموزش ديدجايگاه آموزش شكاري

.بياورد، حلال است

إنَِّ الإْنِْسانَ لَيطْغى«:آيهاز.195 رءاه استَغْنىكلاََّ )7و6/علق(»أنَ

ميانسان نبايد هيچگ: فهميم مي را مستغني ببيند وگرنه گرفتار طغيان .شود اه خود

في الْعلمِْو«:آيهاز.196 )247/بقره(» زاده بسطَةً

و ضروري حاكمان جامعه الهي است: فهميم مي و دانش شرط لازم .داشتن علم

ي«:آيهاز.197 ككَذل وكلِّمعي و كبر تبَيك6/يوسف(» ج(

ميي ويژه بعضي علوم هديه: فهميم مي .شودي الهي است كه البته به افراد ويژه داده

أوُتُوا الْعلمْ«:آيهاز.198 و الَّذينَ نْكُمنُوا مالَّذينَ آم رْفعَِ اللَّهإِذا قيلَ انشُْزوُا فَانْشُزوُا ي و

)11/مجادله(» درجات

آن صاحبان علم داراي: فهميم مي ها ديگران درجاتي هستند كه بايد به احترام

.برپاخيزند
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ث«:آيهاز.199 كشََجرةٍَ طَيبةٍ أَصلهُا في السماءكلَمةً طَيبةً و فَرعْها ِ24/ابراهيم(» ابت(

و ماندگار است: فهميم مي و ثابت .بركات كار فرهنگي منحصر به زمان خاصي نيست

»خلَقََ الإْنِْسان« بر)5/علق(»علَّم الإْنِسْان«:تقدماز.200

و شريعت،: فهميم مي و آموزش مكتب از كارهاييشبارزش كار فرهنگي

.غيرفرهنگي است


